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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 آذر 20: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره

  1445 جمادی الاول  27مصادف با:                                            -اسرائیل  مظالم بنی  - ادامه تفسیر بخش اول – 54آیه  موضوع جزئی:

 17جلسه:                                                اسرائیل به ظلم به خویش بنیهمه مظالم بازگشت                       
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

مشتمل بر چند بخش است؛ پیرامون بخش اول مطالبی بیان شدد  اینهده رتدرو موسدیبه  بده       54عرض کردیم آیه 

 أنَْفُساَكُ م  ظلََمماُُ م  إ نََّكُا م  قاَْم    یاَا »قومش با لسانی که آمیخته با عطوفت و مهربانی بود، مطالبی را فرمود، از جمله اینهه 

مطلبی است که رترو موسی به قومش فرمود  آنها را متهم به ظلم کرد؛ یعنی اخبار کدرد  ، این اولین «الْعِجملَ ب اتَِّخَاذِكُ ُ

 از ظلم آنها به خودشان  

 اسرائیل بنیمظالم 

اسرائیل است، همین است که عجدل و   اسرائیل را ذکر کرده که ریشه همه مظالم بنی ترین مصداق ظلم بنی در آیه برجسته

 اند   گوساله را به عنوان معبود و اله قرار داده

شود؛ مسأله ارتداد و بازگشت بده   اسرائیل قلمداد می ا پیرامون این، اتفاقاو دیگری هم افتاد که مجموعه اینها ظلم بنیام

پرستی و دورشدن از یهتاپرستی و تورید، اصل و اساس بود  اما به واسطه این، چند کار دیگر اتفاق افتداد؛   شرک و بت

هی از منهر را ترک کردند و نسدبت بده یهددیگر آنطدور کده بایدد و شداید        هارون را تنها گذاشتند و امر به معروف و ن

ترک وظیفه آگاهی بخشی باعث شد که سامری با آن لطایف الحیدل و  مسئولانه برخورد نهردند؛ تنها گذاشتن هارون و 

فراگیر همه را مبتلا های شوم خودش را عملی کند و از جهل آن مردم سوءاستفاده کند و به طور  کاری بتواند نقشه فریب

ظلمدتم  »چدرا تعبیدر کدرده اسدت بده      پرستی و شرک کند  اینها کارهایی بود که در آن محیط صورو گرفت؛ اما  به بت

 ؟ این باید یک مقداری توضیح داده شود  «انفسهم

 اسرائیل به ظلم به خویش همه مظالم بنیبازگشت 

بنابر آنچه که در برخی روایاو مطرح شده، ظلم بر سه قسم است: ظلم به خداوند، ظلم به غیر و ظلم به نفد.  معلدوم   

اینجدا بعیدد   « ظلمدتم انفسدهم  »است که معنای ظلم به نف. چیست، ظلم به غیر چیست و ظلم به خداوند  اما تعبیر به 

هاست؛ کسی  م به خداوند بود از این جهت که شرک از اعظم ظلمنیست در بردارنده هر سه قسم از مظالم باشد  اینجا ظل

که به خداوند شرک بورزد و کسی را برای او شریک قرار دهد، به خداوند ظلم کرده است  وجه این هم روشدن اسدت،   

شریک کردن دیگری را با او سهیم و برای اینهه خداوند منعمِ خالق و پرورش دهنده و ربّ همه این عالم، به طور کلی 
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مسدلما    ظلدم  در این کار، این ظلم به رق منعم است، ظلم به رق خالق و به رق ربوبیت پروردگار عالم است  لذا ایدن 

پرستی را انتخاب کردند و گوساله را معبود قرار دادند، در واقد  ظلدم بده خداوندد      تحقق دارد؛ وقتی اینها آمدند گوساله

 کردند  

خود را از دایره رقیقت انسان خدار  کدردن  اینهده    است  ظلم به نف. در واق   کردند؛ این هم روشن هم ظلم به نف.

انسان از آن مسیری که باید در آن ررکت کند و راهی که باید طی کند خار  کند، به خودش ظلم کدرده اسدت  اینهده    

ودش را نادیدده  وجودی خودش را تبدیل به فعلیت نهند؛ اینهه آن رقیقدت و جدوهر انسدانی خد    های  استعدادها و قوه

بگیرد، عقل و فطرو خودش را کنار بگذارد و قوای غتبی و شهوانی را بر خودش راکم کند، مسلما  ظلم بده خدودش   

کرده است  کسی که راه دانایی را کنار بگذارد، راه دانایی و علم و معرفت را کنار بگذارد و راه جهل برگزیند، مسلما  به 

ابلیت این را دارد که به مقام قرب رق تعالی برسد، انسانی که استعداد ایدن را دارد  خودش ظلم کرده است  انسانی که ق

که با وسعت دانش و آگاهی خودش بر بسیاری از موجوداو این عالم برتری پیدا کند، اگر خودش را در رد چهارپایان 

 یا کمتر از آنها قرار بدهد، به خودش ظلم کرده است  

هایی که اشاره کردم و ظلدم بده خداوندد،     ی اینهه نتیجه قهری ظلم به خویش با آن ریشهظلم به دیگران هم هست؛ برا

دیگران و ظلم در رق آنهاست  کسی که به خداوند باری تعالی اعتقاد نداشدته باشدد و مشدرک باشدد،     تعدی به رقوق 

کدرد  اگدر ایدن ردریم را کسدی در      های خودش ایجاد نخواهد  رریمی برای بسیاری از باورها و رفتارها و گفتهطبیعتا  

اطراف خودش ایجاد نهند، به رارتی این آمادگی را دارد که به رقوق دیگران تجاوز کندد  کسدی کده قدوای شدیطانی      

خودش را تحت کنترل درنیاورد و وجود او در سیطره غتب و شهوو ررکت کند، طبیعتا  ررص و طم  و آز، و برتری 

کندد و   سان رایحه این رذائل در وجود او راکم شود، طبیعتا  به رقوق خودش اکتفا نمیجویی، همه این رذائلی که اگر ان

خواهد به رقوق دیگران تعدی کند  پ. ظلم به دیگران هم قهرا  به تب  ظلم به خداوند و ظلدم بده خویشدتن پدیش      می

 آید   می

م به دیگران  درسدت اسدت یدک مددو     اسرائیل در رقیقت هم ظلم به خدا کردند، هم به ظلم به خودشان و هم ظل بنی

شد؛ منازعداو،   های این این مسأله داشت آشهار می کوتاهی نگذشته بود که این رادثه اتفاق افتاد، اما به هررال نشانه

داد؛ چه اینهه روادث بعدی هدم   کم در آن قوم داشت خودش را نشان می ها کم اختلافاو و بروز کردن بعتی از رذیلت

 هست  شاهد بر این مدعا

، این در واق  به ریشه و سبب ظلدم بده   «الْعِجملَ ب اتَِّخَاذِكُ ُ أنَْفُسَكُ م ظَلمَمُُ م إ نََّكُ م»فرماید  اینهه خداوند تبارک و تعالی می

پرستی است؛ و اگر شرک در انسان راه  کند که همان شرک و دور شدن از تورید و روی آوردن به بت خویشتن اشاره می

گانه ظلم است، ظلم به خداوند و ظلم به خویشتن و ظلم به غیدر  در واقد  اگدر     همه مظالم و اقسام سه پیدا کند، ریشه

به گوسداله   پرستی و روی آوردن فرماید شرک و بت توانیم بگوییم کأن خداوند می بخواهیم این تعبیر را تحلیل کنیم، می
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گیرد؛ کسدی   و تعالی که به یک معنا مورد ظلم قرار نمیبه عنوان معبود، عین ظلم شما به خودتان است  خداوند تبارک 

؛ خداوندی که ایدن  2«و هْ القاهر فْق عباده»، 1«علی امرهالله غالب »قدرو ندارد به خداوند تبارک و تعالی ظلم کند، 

کند و این روشن است و بحثی درباره  تواند به او ظلم کند  البته خود خداوند هم به کسی ظلم نمی چنین است، کسی نمی

پرستی است؛ یعنی شرک مساوی با ظلدم بده    همین شرک و بت« انهم ظلمتم انفسهم»آن نیست  اما ریشه ظلم به نف. 

گیرد، یعندی ظلدم بده     دو تای دیگر را هم دربرمیظلم به نف.، به نف. است   نف. یا موجب ظلم به نف. یا عین ظلم

 و آفدت  از این جهدت  خداوند و ظلم به غیر  تازه ظلم به خداوند هم به این معناست که رق خداوند نادیده گرفته و الا

 شود   نمی خدامتوجه آسیبی 

، شما به خودتان ظلم کردید، از این «الْعِجملَ ب اتَِّخَاذِكُ ُ أنَْفُسَكُ م ظَلمَمُُ م إ نََّكُ م قَْم   یَا قَْممِهِلِ مُْسىَ قَالَ وَإ ذْ»فرماید  پ. می

 جهت که اتخاذ کردید گوساله را به عنوان معبود و اله  

 جلسه آیندهث بح

توبوا الدی  »است که « اقتلوا انفسهم»یک رابطه سببیت بین توبه و بود؛  «أنَْفُسَكُ م فَاقُُْلُْا بَار ئِكُ م إ لىَ فَُُْبُْا»بخش دوم 

یعنی چه  چرا از میان اسماء الهی، اینجا فقط بارئ را ذکر کرده است؟ چرا نگفته فتوبوا الی خالهم یا ربهم؟ کلا  « بارئهم

چده  ؛ معندای ایدن چیسدت؟    «لوا انفسدهم فاقت»فرماید  بارئ در قرآن سه مرتبه آمده، دو مرتبه در این آیه است  بعد می

  ای بین توبه و قتل انف. دارد؟ اینها مطالبی است که در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد  رابطه

 

«والحمد للّه ربّ العالمین»  
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